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پایین پرت می‌کنند و در حالی‌که سرش به‌شدت 
شــکاف برداشــته بود با چند گلوله به شهادت 
می‌رســانند و عجیــب اینکــه بعد از شــهادت، 
ساواک از پدر و مادرم حق تیر را مطالبه‌گر بودند‌.

 نمی‌توانستم به فرزندم بابا بگویم
فرزند شــهید، امیر معقول آن زمــان هنوز یک 
سال هم نداشته است و طبیعی است که چیزی 

به‌خاطر نسپرده باشد.
واژه و عبارت بابا را برای اولین‌بار از زبان دوستان 
چهارپنج ساله‌اش شنیده است که وقت ظهر و 
ناهار پدرشان صدایشان می‌کرد یا روزهای عید 
و تعطیل که همه با بابایشان به گردش می‌رفتند 
و این‌طور وقت‌ها سؤال او از مادرش این بود که 

چرا آن‌ها بابا ندارند.
اما جریان نسرین، خواهرش با او هم فرق دارد. 
نسرین چند ماه بعد از شهادت پدر به‌دنیا می‌آید 

و حالا دندان‌پزشک است.
می‌گوید: یک روز خانه مادربزرگ رفته بودم و او 
عکسی از بابا نشــانم داد. آن‌قدر ذوق‌زده شده 
بودم که خواستم عکس را به مادر و خواهرم هم 

نشان بدهم. آن را با خود به منزل بردم.
گریه مــادر و خواهرم بیشــتر متأثــرم کرد. فکر 
کردم حالا این واکنش برای مادر طبیعی است 
اما علت هق‌هق و گریه خواهرم را نمی‌دانستم.

نســرین همان‌جا تعریف کرد چند روز است که 
مشکلی دارم و به بابا متوســل شده‌ام و گفته‌ام 
اگر واقعا صدای مرا می‌شنوی و همراهم هستی، 
نشانه‌ای از خودت نشانم بده و حالا ایمان دارم 

بابا همه‌جا مراقب و مواظب من است.
امیر که حالا در بنیاد شــهید مشــغول اســت و 
صاحب چند فرزند، از خاطره پدر‌شدنش تعریف 
می‌کند: زمانی‌که فرزند اولم به‌دنیا آمد تا چند 
وقت نمی‌توانســتم واژه بابــا را ادا کنم و هر چه 
همسرم و مادرم روی این موضوع تأکید داشتند 

 مهم‌ترین اتفاقی که در زندگی یک انسان می‌افتد، انتخاب شریک 
زندگی است. شما چطور با همسرتان آشنا شدید؟

ازدواج مــا کاملا به روش ســنتی بود. ایشــان از اقوام و پســر‌خاله مادرم 
بودنــد. وقتــی موضوع خواســتگاری را مطــرح کردند خانــواده‌ام روی 
 شــناختی که داشــتند موافقت خود را اعلام کردند. ازدواج ما خیلی زود 

جفت‌و‌جور شد.
 ملاک شما برای انتخاب ایشان به‌عنوان همسر چه بود؟

خوب همین که ایمان داشت و به‌قول بزرگ‌ترها دیده و شناخته بود، خیلی 
مهم بود. آن زمان دخترها مثل الان سخت‌گیر نبودند که بخواهند خیلی 
مانع‌تراشــی کنند. همین که می‌دانســتند طرف مقابلشــان صلاحیت 
اخلاقی داشته و توانایی به‌دست‌آوردن یک لقمه‌نان حلال را دارد برایشان 
کافی بــود. من هم به انتخابی که خانواده داشــتند اعتماد کردم و به‌قول 

معروف بله را گفتم.
 چه سالی ازدواج کردید؟

حول‌و‌حوش سال 55.
 یعنی در همان آستانه انقلاب و دوران شروع راهپیمایی‌ها و تظاهرات؟

تقریبا بله.
 چقدر از وقت همسر شما در فعالیت‌های انقلابی می‌گذشت؟

ایشان همراه با دو خواهر و مادرشان غالبا بیرون از منزل و درگیر راهپیمایی 
و تظاهرات بودند و خیلی کم پیش می‌آمد که بخواهند منزل و با ما باشند.
 از اینکه در ابتدای زندگی مشترک خیلی وقت‌ها درتظاهرات‌ها بودند، 

مشکلی نداشتید؟
تقریبا با باورها و اعتقادات همسرم و خانواده‌شان آشنا بودم و می‌دانستم 
چقدر نســبت به این موضوع تقیــد دارند و به همین خاطــر برایم عادی و 

طبیعی بود و مخالفتی در این زمینه نداشتم.
 نمی‌ترسیدید که ایشان را از دست بدهید؟

وقتی او راهش را پیدا کرده بود و برای رســیدن به هدفش تمام تلاشش را 
می‌کرد، فکر می‌کنید ممانعت من تأثیری داشت.

 از شما نمی‌خواست که در این مسیر همراهی‌اش کنید؟
 بعد از ازدواج، خدا امیر را به من داده بود و علاوه‌بر آن دخترم را باردار بودم 

و نمی‌توانستم کاری انجام دهم.
 برگردیم به روز حادثه و 9 دی‌ماه 57 آن شب به  خاطرتان مانده است؟

کم‌و‌بیش. یادم است آن شــب رفته بودند خانه دایی‌شان و من و امیر تنها 
بودیم. قرار بود تا ســاعت 12 برگــردد اما هر چه انتظار کشــیدم که حالا 
می‌آیــد و حالا می‌آید، خبری نبود. خلاصه اینکه شــب را همان‌جا مانده 
بود. آن زمان هم که تلفــن و این برنامه‌ها نبود که بخواهند خبری بدهند. 
اما صبح زود ســاعت 7 آمد منزل. رفت جلوی آیینه موهایش را شانه کرد و 
 لباس پوشید و گفت برای راهپیمایی می‌رود، در حقیقت آن آخرین دیدار 

ما بود.
  خبر شهادتش را چه کسی به شما داد؟

علی‌اصغــر همراه بــا خواهرانش در راهپیمایی شــرکت کــرده بود. چند 
نفر از همســایه‌ها هم رفته بودند کــه زودتر برگشــتند و تعریف می‌کردند 
آن روز شــلوغ شــده و بعضی‌ها مجروح و مصدوم شــده‌اند. نگران شده 
بــودم اما به خــودم قوت قلب مــی‌دادم کــه کار هر روز علی‌اصغرســت و 
اتفاقی نیفتاده اســت. خواهرانش شــب برگشــتند اما هنوز از او خبری 
نبود. پیگیری ما بــرای پیدا‌کــردن او طولی نکشــید. می‌گفتند جوانی 
25ســاله با این مشــخصات تیر خورده و شهید شده اســت. نشانی‌های 
علی‌اصغــر بود. باز هم نمی‌خواســتیم بــاور کنیم و خودمــان را دلداری 
می‌دادیم که شاید مجروح است و بیمارستان. به بیمارستان امام‌رضا)ع( 
 که رســیدیم خبــرش را زده بودنــد. شــهادت علی‌اصغر را آن‌جــا بود که 

متوجه شدیم.
 گفتید دخترتان بعد از شهادت پدرش متولد شد؟

بله سه ماه بعد از شهید‌شدن علی‌اصغر، نسرین به‌دنیا آمد.
 زندگی با دو فرزند کوچک در نبود همسرتان چطور گذشت؟

فکــر می‌کنیــد نگرانی‌هــا و دلواپســی‌های یک زن جــوان بــا دو فرزند 
کوچــک که هــر چــه بزرگ‌تــر می‌شــدند، سؤال‌هایشــان هــم در مورد 
پدرشــان بیشــتر می‌شــد را می‌شــود مطرح کرد. بــرای امیر و نســرین 
 همیشــه این پرســش مطــرح بود کــه چرا مــا مثــل بچه‌های دیگــر بابا 

نداریم.
 این‌طور وقت‌ها چطور بچه ها را آرام می‌کردید؟

سعی می‌کردم با همان ادبیات خودشان برایشان توضیح بدهم که زندگی 
آن‌ها با بچه‌های دیگر یک فرق کوچک دارد، اینکه بابا در کنارشان نیست 

اما همراهشان است.
 از اینکه علی‌اصغر را به‌عنوان همسر انتخاب کردید پشیمان نشدید؟

نه اصلا. امیدوارم من هم هر چند کوچک و ناچیز اما سهیم در اجر شهادت 
ایشان باشم.

غیر‌ممکن بود. گفتن این عبارت برایم حس غریبی داشــت و خلاصه بعد 
از گذشت 8ماه با بغض به فرزندم گفتم بابا... .

نســرین معقول، دختر شهید روزهای شــلوغی دارد و کار دندان‌پزشکی 
نمی‌گذارد، وقت آزادی داشته باشد، به همین خاطر همراه برادر نیامده 

است و بعد هم فرصت دیدار و گفت‌وگو نمی‌رسد.

 ظاهرش هم با اطرافیان فرق داشت
اما علی‌اکبر قاســم‌پور، عضو هیئت‌امنای مسجد پورسینا یادی از شهید 
ســید‌محمد ســیدی می‌کند که مســتأجر ملک پدرش بوده و بافندگی 
می‌کرده است. البته شنیده است که شهید در تهران بافندگی داشته و آن 

را رها کرده و همراه همسر و پسرش به مشهد می‌آید.
می‌گوید: تفاوت سنی من و سید به ده‌دوازده سال می‌رسید اما ایمانی که 
او داشت و کارهایی که انجام می‌داد برایم جالب بود. اینکه خیلی مقید به 
نماز بود. ظاهرش هم خیلی با اطرافیان فرق داشت. در زمانی که خیلی‌ها 
اهل گذاشــتن محاســن نبودند، ریش داشــت و غالبا مغازه را می‌بست و 
همراه خانواده در تظاهرات شرکت می‌کرد. خیلی چیز دیگری به‌خاطرم 
نمی‌آید جز آن‌که جنازه چند شــهید را توی یک وانت آورده بودند محله و 
می‌گفتند به‌علت حکومت‌نظامی و خفقان اجازه دفن در بهشــت رضا را 
نمی‌دهند. یادم اســت از سر کنجکاوی رفته بودم و آن‌ها را دیدم، با لباس 
بودند. امام‌جماعت مسجد گفته بود همین‌جا و در محله خودمان آن‌ها را 

غسل داده و به خاک بسپارند.

 سید تا سه روز گم بود
برادر ســید تعریــف می‌کند: ســید‌محمد اواســط ســال 57 و در کوران 
رخدادهای انقلاب، کارگاه بافتنی را در تهران رها کرد و به‌همراه همســر 
و فرزندانش به مشــهد می‌آید. مبارزات انقلابی باعث می‌شــود تا ساواک 
مغازه‌اش را ببندد  اما او دســت از مبارزه بر‌نمی‌دارد و با اشتیاق بیشتری  
تظاهرات را دنبال می‌کند که معمولا از بیت آیت‌الله شیرازی شروع می‌شد. 
بعد از 9دی تا ســه روز محمد گم بود و هیچ خبری از او نداشــتیم تا اینکه 
عکس او در میان تصاویر شــهدای منتقل‌شده به ســردخانه بیمارستان 
امام‌رضا)ع( جای او را نشــان داد. ســاواک اجازه دفن در بهشــت رضا را 
نمی‌داد و جنازه را به منزل می‌آورند. قرار بود تا شــبانه و به‌صورت پنهانی 
جنازه را به بهشــت رضــا)ع( برده و دفــن کنیم که امام‌جماعت مســجد 

فاطمه‌الزهرا)س( مانع می‌شود و همین‌جا دفن می‌شوند.

 روایتی از سومین شهید آلاله
اما از خانواده شــهید محمد‌علی شــهریور که متولد 1335 است خبری 
در دســت نیســت. رضاییان از ریش‌ســپیدان محله پورســینا می‌گوید: 
محمد‌علی، شــاگرد صافکاری بــود و عصرها در تعمیــرگاه برادرش کار 
می‌کرد. او هم از شــرکت‌کنندگان در تظاهرات آن روزها بود و این‌طور که 
گفته می‌شود جلوی بیت آیت‌الله شیرازی با اصابت گلوله بر پشت گردن 

شهید می‌شود.
 تفاوت دی 96 با دی‌ماه 57 آرامشی است که حاصل خون همین شهدایی 
است که سال‌هاست این‌جا آرام گرفته‌اند و می‌شود یادشان را با فاتحه‌ای 

شاد کرد.

برگرداندن ربابه گل‌نظری به سال‌های ابتدایی 
زندگی مشترک او و علی‌اصغر معقول که خیلی 
زود به جدایی ابدی کشیده شد، مرور خاطراتی 
آن  نقل  که  است  ما  انقلاب  تاریخ  برهه  یک  از 
خالی از لطف نیست. روزهای مادرانه گل‌نظری 
فارغ‌التحصیل  امیر،  به‌نام  پسری  داشتن  با 
کارشناسی ارشد روان‌شناسی و نسرین در رشته 

دندان‌پزشکی شیرین و دلچسب است. 

روایت همسر شهید معقول
 از روزهای مادرانه‌اش با دو فرزند ماندگار

چرا ما بابا نداریم؟!

لاله‌های انقلاب در بوستان آلاله
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